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  نقد و بررسی آن از منظر اسلام و پرستی در اسلام و آیین سیک یگانه
  

  *محمد مهدي علیمرديدکتر                                                                                                                    
  

    چکیده
پوش است، یگانه  و بی همتاست، با آنکه مفهوم  عفوش خطا خداوندي را سپاس که درگاهش باز، رحمتش دراز و

بندي ادیان، گاهی آنها را بر اساس پایه و  امید بخش توحید در منظر برخی از ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، در تقسیم
د، و نه تنها ساز پرستی نیز در آیین سیک اصل و اساس این آیین را می توحید و یگانه. خوانند بنیاد، ادیان توحیدي می

صراحت با  کند، بلکه در برخی موارد به اي که در اسلام مطرح است یاد می گونه از توحید تقریباً به مفهوم ناب آن، به
حال چرا آیین سیک، که در شمار  Singh Jagraj,2009: 13)( ورزد توحید تثلیثی هندویی و مسیحی مخالفت می

توحیدگرایی است، در زمرة ادیان توحیدي قرار نگرفته  هایش ویژگی ترین بنیادي یکی از ادیان زندة جهان است و از
یابد، با این حال، آیا یگانه  هاي این آیین، تصور درست از خداوند در وحدت مطلق او تحقق می است؟ مطابق آموزه

مراتب است،  کند؟ از منظر اسلام، توحید داراي آثار و پرستی مطرح در آیین سیک با توحید اسلامی برابري می
یک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی  بنابراین، در نوشتار حاضر توحید در آیین سیک با توحید در اسلام، و قلمرو هر

  .گیرد قرار می
  

  کلیدي هاي هواژ
  .، توحیدگراییعدد یکپرستی، اسلام، سیک،  یگانه
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  طرح مسأله
در مقایسۀ توحید اسلام و آیین سیک چـه چیـزي   

م تبیین کنیم؟ آیا به همین مقدار که آگـاه  خواهی را می
شویم دینی بر اساس اعتقاد بـه یگـانگی خـدا اظهـار     

کند، کافی است آن دین در شمار ادیان  یکتاپرستی می
توحیدي قرار گیرد؟ و اگر چنین شد، آیا آثاري که در 
توحید اسلامی بر موحد مسـلمان مترتّـب اسـت، بـر     

شود؟ نظیـر اینکـه،    موحد غیر مسلمان هم مترتّب می
 الــنفس التوحیــد حیــاة: فرمودنــد) ع( حضـرت علــی 

و یـا   )1385،ح  85 :1366آمدي، عبدالواحد تمیمی،(
 »تفُْلحـوا  االله الاّ الـه  لا قولوا«: فرمود) ص( پیامبر اکرم

 :است آمده قدسی حدیث در .)202:   18  ج،  المیزان(
 حصـنی  دخل بالتوحید اقرّ من انا الا اله لا االله انا انی"
، و 276: 19ج همان،( "عذابی امن حصنی دخل من و

قال : فرمود) ع( امام رضا ).3 : 2 ج الرضا، اخبار عیون
االله عز وجل لا اله الا االله اسمی من قالـه مخلصـاً مـن    
قلبه دخله حصنی و مـن دخـل حصـنی امـن عـذابی      

ــوري ( ــدث نـ ــت 360: 5، ج ق1408محـ و ) آل البیـ
ایـن مضـمون وجـود دارد کـه     احادیث دیگري نیز با 

  .کند براي توحید آثاري را مترتب می
و یا اینکه، آن آثـار صـرفاً بـراي موحـدي فـرض      

شود که از سوي خداوند توسط پیامبر دعـوت بـه    می
توحید شده باشد و به پاس اجابت به آن دعوت آثـار  

 االلهَ الاّ الاَّ تَعبـدوا : و پاداش بگیرد؛ چنانکه خود فرمود
در جـاي   )2 و 1/ هـود ( " بشـیر  و نذَیرٌ منه ملکُ انَّنی

 مبشِّراً و شاهداً اَرسلْنَاك انّا النَبی ایَها یا" :دیگر فرمود
ــذیراً و ــاً و نَ ــی داعی ــه االلهِ ال ــراجاً و بِاذن ــرا س  "منی
ــزاب( ــا   )46و 45/اح ــه در اینج ــودن «ک ــول ب » رس

موضوعیت دارد یا خیـر؟ البتـه، آثـار فقهـی و حکـم      
  .مترتب است که مورد بحث ما نیستفقهی نیز بر آن 

مســأله دیگــر، اهمیــت توحیــد و بررســی مفهــوم 
آیـا قـرار    .یگانگی و کاربرد عدد یک در ادیان اسـت 

دادن عدد یک در کنار نام خـدا آن دیـن را توحیـدي    
نمایـد؛   سازد و سالکان و پیـروانش را موحـد مـی    می

هایی پدیدار شـده   چنانکه در برخی ادیان چنین شاخه
داننـد؟ در   خدایان را تجلّی یک خـداي واحـد مـی   و 

گـواهی بـر   » انکـار  ایـک « آیین سیک نیز ذکر جملـه 
در اصل در این اصـطلاح عـدد   . یکتایی خداوند است

یک در کنار نام ذات مطلـق خداونـد در آیـین هنـدو     
)Om (گرایـی را شـعار    قرار گرفته و با این کار توحید

حیدگرایی دینی، به این دلیل، آیا تو. خود ساخته است
آید، تا هر کس نتواند هر  تحت ضابطه و قانون در می

گونه اعتقاد به یگانگی را توحید بخواند؟ آیا کسی که 
پرستد و تمام صفات خداي مسلمان را  یک بت را می

دهـد، موحـد اسـت؟ در مرحلـه      به آن بت نسبت می
تر، اگرکسی بت را حذف کند و همان ذاتی را  پیشرفته

یان ابراهیمی مطرح است، بـا همـان صـفات    که در اد
بپرستد، اما بـه هـیچ یـک از احکـام آن ادیـان ملتـزم       
نباشد، بلکه براي خـود احکـام و دسـتورات دیگـري     

توان او را موحد نامیـد و دیـنش را    وضع کند، آیا می
دیــن توحیــدي خوانــد؟ یــا مــلاك توحیــدي و غیــر 
 توحیدي، به نوع احکامی بستگی دارد کـه از سلسـله  

ادیان ابراهیمی برآمده باشد؟ نکته دیگر طـرح تصـور   
درسـت از خـدا و بررســی عمـقِ توحیـد اســلامی و     
مراتب آن است، تا توحید ناب را، با توحید غیر نـاب  

  .مقایسه کند
  
  مقدمه

یکی از جوانترین ادیان هنـد، کـه عمـري حـدود     
کـه  » Sikhسیک «آیینی است به نام  پانصد ساله دارد،
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) Guru Nanak(یانگذارش گورو نانَـک  به پیشوایی بن
 ایک«« جمله با در پنجاب هند به منصه ظهور رسید و

 یگـانگی  بـه  اسـت،  یکی خدا معنی به  »1 <>انکار
امـروزه ایـن آیـین بـا     . کـرد  تصریح و تاکیـد  خداوند

المللـی راه   نهادینه ساختن خود، به عرصه مجامع بـین 
. اسـت آمـده   یافته و در شمار یکی از ادیان زنـده در 

تبیین مفهوم یگانگی از منظراسلام و آیـین سـیک بـه    
عنوان یکی از مسائل متعـارف فلسـفه دیـن در بـاب     

  .خدا، هدف عمده این نوشتار است
با مطالعۀ این مباحث، امید است خواننده محترم به 

اساسی؛ از جمله اینکـه،    سادگی بتواند به چند پرسش
ده به یکتایی آیا اعتراف به وجود یک امر متعال و عقی

و یگانگی آن امر متعال، کافی است که یـک دیـن در   
شمار ادیان توحیدي در آید و چندگانه پرست یا بـت  

دقیـق یگـانگی در آیـین     پرست خوانده نشود؟ تفسیر
توان از طریق  ترین پاسخ را می سیک چیست؟ مطمئن

دسـت   جستجو در متون مقدس و تفاسیر آن متون بـه 
ه حایز اهمیت اسـت کـه مباحـث    البته، این نکت. آورد

اسلامی در این نوشتار بـه دلیـل آشـنایی خواننـدگان     
  .مبسوط نبوده، از آن به اختصار گذر خواهد نمود

  
  توحید

 یگانه معناي به »تفعیل« باب مصدرِ ،»توحید« واژه
 انفراد آن مفهوم در که اي گونه به رفته؛ کار به دانستن

 »وحـد « کـه  دتوحی ریشۀ .است شده لحاظ یگانگی و
 انفراد معناي به شود، می مشتق آن از »وحدت« و است
 که شود می اطلاق چیزي به »واحد« رو، این از است؛
 بـه  توجه با). 551 :1416 راغب، مفردات( ندارد جزء

 تاج( چیز یک دادن قرار تنها یعنی توحید معنا، همین

                                                
1  .  Ik Oankaar 

 توحید خداشناسی، مباحث در). 298 : 5 ج العروس،
 بـدون  و تنهـا  خـدا،  یگـانگی  یکتاپرسـتی،  معنـاي  به

 بـاالله  ایمـان " در اصـطلاح  خداسـت، و  بودن شریک
)  281 : 3 ج، ،1365 کلینــی،( "لــه شــریک لا وحــده

 یگـانگی  به اعتقاد توحید همان بنابراین،. اند کرده معنا
معـادل کلمـه توحیـد در زبـان            .اسـت  متعـال  خداي

که به معنی  ودر کار می به monotheismانگلیسی واژة 
ــی  ــه م ــد ترجم ــتی و توحی ــود یکتاپرس ــرة در . ش دای

به مفهوم اعتقاد داشـتن بـه وجـود     المعارف بریتانیکا
 .Britannica( یــک خــدا تعریــف شــده اســت    

Monotheism(   اعتقاد به یگانگی و پرسـتش خـداي ،
واحد به عنوان نخستین هستۀ فرمانبرداري لحاظ شده 

ایـن  : نویسـد  ، مـی قالمعارف دین و اخلا دایرة. است
واژه اصطلاحاً اشاره دارد به نفی اعتقاداتی کـه مبتنـی   

هـاي جـایگزین خـداي     بر خدایان و یا دیگـر قـدرت  
مطـابق   (Josiah.1974. Vol. 8 : 817) . واحـد اسـت  

؛  monotheismتعاریف برخـی فیلسـوفان دیـن، واژة    
یعنی اعتقاد به یگانگی وجـود متعـال کـه متشـخصّ،     

، )John H. Hick,1973 :5( د اسـت مطلـق و نامحـدو  
ایـن معنـا از واژه و اصـطلاح در متـون هـر دو دیــن      
ــد     ــداي واح ــه خ ــاد ب ــان دارد و اعتق ــاربرد یکس ک

، مطلق و نامحدود مورد تأییـد هـر دو دیـن     متشخصّ
واژة توحید از نظر لغوي با . اسلام و آیین سیک است

شـود؛   مترادف و یکسان ترجمه می monotheismواژة 
اصطلاح به معنی یکی دانستن خدا از هر جهت  و در

است؛ یعنی یکی دانستن خدا از جهت ذات، از جهت 
جهان، بندگی و پرستش یا راز و نیاز و   آفرینش، ادارة

بـا توضـیح و   ) 108: 1380بهشـتی،  ( از جهات دیگـر 
تبین بیشترِ اصـطلاح توحیـد در هـر دیـن، حـدود و      

  .گردد قلمرو آنها مشخصّ می
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  مفهوم یگانگی در آیین سیکتوحید و 
ــاب گــورو گرنــت   حقیقــت غــایی وجــود در کت
صاحب، از نظر متافیزیکی واحد است و عدد یک بـه  
وضوح حـاکی از وحـدت متعـالی خداونـد و ظهـور      

ــانگی او اســت   ).Guninder Kaur, 1995: 26(یگ
یگانگی خداوند خود را در کثـرت وجـود نیـز نشـان     

ی، تمام و غیر قابـل  آن وجود ازلی، کامل، کلّ. دهد می
البتــه،  .)Sant Waryam ,1999 : 19(ادراك اسـت  

ســازد،  وقتــی واحــد خــود را در کثــرت متجلّــی مــی
دهد، بلکـه در وجـود و    یگانگی خود را از دست نمی

شـکل   فعل، ضرورتاً و اصالتاً واحد است؛ واحدي بـی 
 Nirankarنیرنکـار  «که در اصطلاح آیین سیک به آن 

 »Akarآکـار «در عین حال، با شـکل   شود، و گفته می»
و در عین حـال  »  Nirgunنیرگون«بدون صفت . است

 & SGGS, P. 611 .است» Sargunسرگون «با صفت 

Singh Jagraj, 2009 : 18)(  با همه و در درون همـه ،
و در عین حال وراي همـۀ قیـد و   »  Nirantarنیرنتار«

 ـ. است Mayaهاي دنیوي  بند ت پنهان و غیر قابل رؤی
واســطۀ  بــه. و در عــین حــال مرئــی و آشــکار اســت

خاطر علوِ  حضورش نزدیک به همه و در عین حال، به
از این رو، تعدد و کثرت . اش دور از همه است درجه

در درون همـه  . نباید متناقض با وحدت تلقـی گـردد  
 ,Singh Jagraj(ودر عین حال جـدا و متمـایز اسـت   

 guruجـنْ  اَر«، پیشـواي پـنجم، گـورو    )18 : 2009

Arjan  «کند که این وحدت است کـه بـه    تصریح می
کثرت تبدیل شده و سرانجام همان کثرت به وحـدت  

هنگــامی کــه گــورو خــدا را واحــد  . گــردد بــاز مــی
خواهــد تصــورات متمــایز را  خوانــد، صــرفاً مــی مــی

  .)(SGGS : 940  استثناکند

طبق سنّت سیک، خداوند حقیقت عـالیِ واحـدي   
نـدارد و در سرتاسـر جهـان، سـایه      است کـه دومـی  

براي نفـی  . افکنده و با نفوذ خود آن را پوشانده است
طـور مطلـق    دوگانگی از خداوند، کافی است او را به

آزاد از اینکـه واحـد در حـد    . رها و آزاد فرض کنـیم 
عدد یک قرار گیرد و آزاد از اینکه وحدت خود را در 

اب مقدس کت. محتواي تعدد و گوناگونی آشکار سازد
طور اسـتعاري چنـین تشـریح      وحدت و کثرت را به

وحدت و کثرت همچون خورشید و شعاع و : کند می
هایش، و مانند آتش و  هایش، و چون آب و موج پرتو

هایش، و نظیر خاك و ذراتش، و چون موسـیقی   شعله
هـا، و نواهـا    ها، موج ها، شعله شعاع .و نواهایش است

تعدد . و مبدأ خود نیستندچیزي جز تجلّی نسبی منشأ 
گونـه ایجـاد شـدند و وجـودي مسـتقل       و کثرت این

ندارند، بلکـه مبتنـی بـر اراده و خواسـت آن مبـدأ و      
  .سرچشمۀ واحدند

  
  اسلام در توحید

قرآن کـریم بیشـتر بـر توحیـد در خلـق و امـر و       
متکلمان اسلامی اصطلاح  .توحید بر عبادت تکیه دارد

برنـد، کـه عبـارت     کار می توحید را در چهار مفهوم به
توحید در ذات؛ یعنی ذاتش گواه بر یگانگی : است از
 خدا براي ذات مرتبۀ و ذات مقام در که این و اوست،
در ایـن   مجلسـی  مرحـوم  .نیسـت  مثل و ند و شریک

مراتب توحید ذاتی آن  ترین لطیف: گویند خصوص می
 ندارد؛ ثانی اوست؛ به منحصر حقیقی وجود که است

 و موجـود  یک او گفت توان نمی و آید نمی در عدد به
 آن مرتبـۀ  در زیـرا  است؛ دیگر موجود هم ء شی فلان

  .نیست دیگري موجود
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داراي  ذاتـی،  از منظر فیلسوفان اسـلامی، توحیـد   
 ایـن  آن مرتبـۀ  تـرین  سـاده  است، و درجاتی و مراتب
است  الوجود ممکن هست، چه هر خدا غیر که است

 فـرق  از ایـن رو،  .سـت خدا وجود مختص وجوب و
 از واجـب  را وجـود  که است این به ممکن و واجب

  .دارد غیر از ممکن و خود
تـوان ارائـه    اجمالاً براي توحید ذاتی دو تفسیر می

 او بـراي  و همتاست بی و یکتا خداوند ذات) الف: داد
 بسیط خداوند ذات )نیست؛ ب متصور مانندي و مثل

  .ندارد راه آن در ترکیبی و کثرت گونه هیچ و است
 عقیـدة  بیـانگر  کـه ) کـریم  قرآن در( توحید سورة
 مضـمون  دو هـر  بـه  اسـت،  توحید باره در مسلمانان

 کفُْـوا  لَـه  یکُنْ لَم و آیه با نخست قسم به: دارد اشاره
 پرداختـه  أحـد ُ اللّـه  هو قلُْ آیه با دوم قسم به و أحد،
  .است

بـا  توحید در صفات که حاکی از عینیـت صـفات   
 علـم،  قبیـل  از خداونـد،  صـفات  یعنـی  ذات اوست؛

ــات، قــدرت،  ســمیعیت، بصــیریت، ادراك، اراده، حی
 ذات عــین نیســتند، پروردگــار ذات از غیــر حقــایقی

 بــه پروردگــار ذات کــه معنــی ایــن بــه پروردگارنــد؛
. کند می صدق او بر صفات این همۀ که است اي گونه
 و دارند؛ وتتفا دیگر یک با مفهوم نظر از صفات این
 مغـایرت  خـدا  وجـود  در یعنـی  خارجی؛ واقعیت در

 دیگـر  به. دارند وحدت عینیت، مقام در یعنی ندارند؛
 کمالات این همه بساطت، عین در خداوند ذات تعبیر،

 عـین  در خداونـد،  ذاتی صفات این، بنابر .داراست را
  .اوست ذات عین بودن، ازلی و قدیم

 در موجـودي  هـیچ  هک آن معنی به افعال در توحید
 فعلـی  هـر  و نـدارد  مشـارکت  او بـا  آفرینش و ایجاد
 کارهـاي  حتی(کارها  همۀ یعنی اوست؛ قدرت تحت

 نحـوي  و بـه  اسـت  خداوند ارادة و مشیت به) انسان
ــته ــدس ذات خواس ــت مق ــه در .اوس ــد نتیج  خداون

ــدارد شــریک ذات در همچنانکــه ــت در ن ــز فاعلی  نی
 وجود خود و یقتحق سببی، و فاعل هر .ندارد شریک

 بـه  قـائم  و دارد او از را خـود  فاعلیت و تأثیر و خود
 قـوة  لا و االله شـاء  ما(است  »او به«ها  قوه همه .اوست

بـه عبـارت دیگـر،     ؛)بـاالله  الا قـوة  لا و حول لا به، الا
 عـین  در اشـیا  که است این معناي به افعال در توحید
 ـ اشـیا  اثر نسبت و هستند خود اثر فاعل اینکه  آنهـا  هب

 و اسـت  اثـر  آن فاعـل  خدا طور، است، همین حقیقت
 اسـناد  اشـاعره،  عقیـدة  به( دارد حقیقت نیز اسناد این
 مجـازي  خـدا  غیر به آن اسناد و حقیقت، خدا به فعل

 فاعـل  بـه  فعلـی  هـر  اسـناد  معتزله، عقیدة به و است
  .)است مجازي خدا به و حقیقت، خود محسوس

سـت، کـه دعـا و    توحید در عبادات بـه ایـن معنا  
 ذات جـز  یعنـی  نیایش و استعانت مخصوص اوست؛

 پرسـتش  و عبـادت  شایسـتۀ  موجودي هیچ پروردگار
بنـدي   نیست؛ هر چند متکلمان آیین سیک با این دسته

البته ممکن  .اصطلاحیِ توحید، آشنایی چندانی ندارند
مفاهیمی نزدیک به آن را از متن یا تفسیر متون  است،

در مقایسۀ میان توحید اسلامی . رددست آو آن آیین به
هاي مهمـی   و مفاهیم توحیدي در آیین سیک، پرسش

شود که پس از بیان آثار توحید در اسلام به  مطرح می
  .پردازیم آن می

  
 در اسلام و آثار توحید اهمیت

 مستقیم یا )ع( معصومان روایات و قرآن آیات اکثر   
. گردند می زبا آن به مستقیم غیر یا توحیدند به مربوط

 و مختلف نظـري  ابعاد تبیین و توجه به این اصل مهم
 پوشـیده  کـس  هـیچ  بـر  وحیـانی  متـون  در عملی آن
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 کلّی خطوط احادیث، و قرآن تعالیم مجموع از .نیست
 از برخـی  آید کـه  می دست به توحید دربارة مهمی و

 :از عبارتند آنها

یکی از آثار مهم و مطرح در توحیـد اسـلامی،    -1
 و نجـات  ة نجات و رسـتگاري اسـت و اسـلام    آموز
پیامبر  .داند توحید می پرتو ها را صرفاً در انسان فلاح
 المیزان،( »تفُْلحوا االله الاّ اله لا قولوا«: فرمود) ص(اکرم

 علـی  امتـی  حرم اجسـاد  فبالتوحید« ،) 202:   18:  ج
 آمـده  قدسـی  حدیث در).  206:  3:  ج همان،( »النار

 دخـل  بالتوحیـد  اقـر  من انا الا اله لا االله انا انی« است
).  22: همـان ( »عذابی امن حصنی دخل من و حصنی

است کـه بایـد     این همان نکته و ثمرة توحید اسلامی
، تا نشان دهد هر توحیدي امکـان   مورد تأکید قرار داد

کند، مگـر از راه پیـامبري    اي را فراهم نمی چنین ثمره
 .عبور کرده باشد

 اسـت؛  جامعه و فرد معنوي حیات ایۀم توحید -2
آمـدي،  ( النفس التوحید حیاة: فرمود) ع( علی چنانکه

 به این دلیـل، ). 1385،ح  85 :1366عبدالواحد تمیمی،
 مـرده  توحیـد،  از مانـدن  دور جهـت  به را کفار قرآن
 7( کند می معرفّی مقابل زندگان در را آنان کرده، تلقی

ــذر«). 24 : ــن لِّین ــانَ م ــاً کَ ــقَ و حی حــولُ ی ــی القَْ  علَ
 .) 70/ یس( »الکَْافریِِنَ

 ادیـان  تمـام  اساسـی و مشـترك    اصل توحید -3
 کلمـۀ  الـی  تعـالوا  الکتـاب  أهـل  یا قل " .است الاهی

 شـیئاً  به نشرك لا و االله الا نعبد الا بینکم و سواء بیننا
/ آل عمـران ( "االله دون مـن  ارباباً بعضاً بعضنا یتخذ لا

اي این قبیل توحید تأکیدي است که ه از ویژگی)  64
قرآن بر الاهی بودن آن دارد و مسیر عبور همۀ آنها را 

  .واحد دانسته است

ها نیز پرتـو افشـانی    اهمیت توحید اسلامی در دعا
 بهتـرین  -السـلام  علـیهم  -ائمه روایات در. است کرده
 سـبحان  خـداي  و تکبیـر  تسـبیح  تحمید، تهلیل، دعا،

 از درخواستی قبل حاجت و طرح هر و شده برشمرده
 این پیام .است شده خدا نهی تقدیس و تسبیح و حمد
هـیچ   و در مقطعـی  هـیچ  در که است آن ثنا، و حمد
 حقیقـت  ایـن  و بـود  معتقـد  خـدا  غیـر  نباید به فعلی

 ق،1414 احمـد،  خلیـل بـن   الفراهیدي،(است  توحید
 و شهودي بهرة و کنندگان دعا عملی سیرة ).548 :2ج

   .فوق است مطلب بر دیگري تأیید ن،آنا حضوري
  
  مقایسه توحید در اسلام و آیین سیک 

طور که اجمـالاً ذکـر گردیـد، تقسـیم بنـدي       همان
گونه که در اسلام متـداول اسـت، در آیـین     توحید آن

توان گفت که توحیـدگرایی   سیک وجود ندارد، اما می
به صورتی که در اسلام رایج اسـت، در آیـین سـیک    

است و هرچند از نظر نوعِ بیان، تفسیر و  قابل مشاهده
تبیین امکان تفـاوت وجـود دارد، از نظـر مضـمون و     

بـا شـواهد و   . محتوا خیلـی بـه هـم نزدیـک هسـتند     
عمل آمد، سؤالی را  تعاریفی که در خصوص توحید به

آیـا آیـین   : شویم که در ابتدا مطرح کردیم، یاد آور می
توحیـدگرایی   سیک با توجه به اینکه از نظر محتوایی،

شـمار   کنـد، در زمـرة ادیـان توحیـدي بـه      را تأکید می
آید؟ معیار و ملاك توحیدي بودن ادیان چیسـت؟   می

  آیا توحیدي بودن یک دین شرایطی را لازم دارد؟
هاي عمدة اسـلام بـا آیـین سـیک،      یکی از تفاوت

اعتــراف و شــهادت بــه یگــانگی خداونــد و رســالت 
لمـۀ توحیـد یـا    است کـه بـا ک  ) ص(پیامبرش محمد 

شهادتین معرفـی و بـه عنـوان دروازة ورود بـه دیـن      
این اعتراف شرط اساسی ورود . شود اسلام استفاده می
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تـر   بنـد دوم شـهادتین کـار را سـخت    . به اسلام است
گواهی دادن به رسالت پیامبر در آستانۀ ورود، . کند می

کنـد کـه در کلمـۀ توحیـد      چوبی مـی  حکایت از چار
این کلمه سـه محتـواي یگـانگی    . تگنجانده شده اس

به این سازد؛  خدا، رسالت و دین را با خود مطرح می
معنا که پـیش فـرض اعتـراف بـه یگـانگی خداونـد،       
مستلزم قبول ابلاغ دین جدید از سوي خداوند توسط 

  .پیامبر اوست
اگـر  . در سنت آیین سیک شرایط متفـاوت اسـت  

از قبول رسالت و ادعاي ابـلاغ دیـن جدیـد را یکـی     
شمار آوریم، با فقـدان آن در ایـن    هاي لازم به استوانه

آیین مواجه خواهیم شد، زیرا هـیچ شـاهدي دال بـر    
وجود نـدارد؛  ) گورو نانک(رسالت مؤسس این آیین 

دانـد، ولـی در    هرچند خود را مأمور تبلیغ نام خدا می
هیچ جایی ادعاي رسالت نکـرد و حتـی پیـامی را از    

ــلا    ــردم اب ــه م ــدا ب ــوي خ ــود،س  Singh ( غ ننم

Darshan,1970: 16(  ــن ــدعی تأســیس دی ــز م ، و نی
پیروان این آیین معتقدند که خداوند بـه  . جدیدي نشد

یـک فـرض    در. نمـوده اسـت   الهـام مـی  ) مؤسس(او 
اي  توانیم نمونـه  بینانه و عالی ما این الهام را می خوش

از قبیل، الهام به اولیا فرض کنیم، که صرفاً به قداست 
. گردد، نه رسـالت و نـوآوري در دیـن    وط میوي مرب

گاه دعوت به یگانه پرسـتی از سـوي ایشـان جنبـۀ      آن
پس توحید در آیین سیک با . گیرد تبشیري به خود می

فقدان رسالت مواجه است؛ حتی برخـی نویسـندگان   
کنند که گورو نانک با فرضیه پیـامبري   سیک تأکید می

ت پیامش خدا مخالف بوده است و چون خدا قادر اس
بـر ایـن    نیـاز از پیـامبر اسـت،    را مستقیماً برساند، بی

 ( 1کند ها را رد می اساس، نظریۀ پیامبري در تمام دین
Singh Darshan,1970: 12-15(  با این حال، آیا ایـن ،

کنـد؟ یـا    کمبود و کاستی، توحیدگرایی آن را نفی می
آیـد؛ هـر چنـد     شمار مـی  صرفاً نقصانی در آن دین به

و مضمون توحید را به نوعی در خود گنجانده مفهوم 
باشد؟ اکنون باید دید آیا مدلول توحید در هر دو دین 

  مذکور یکی است یا با یکدیگر متفاوتند؟ 
  

  مدلول توحید در اسلام و آیین سیک
 Kartā(مطابق سنت سیک خداوند خالقِ وجـود  

Purak  (او جهان مادي را بدون عنصر فیزیکی . است
جهان تجلی خود اوسـت؛  . ته، خلق کرداز پیش ساخ

باشـد، و  ) (Maya 2آنکه وهم و فریب؛ یعنـی مایـا    نه
چون خداوند حق است جهان که از او نشـأت یافتـه   
. نیز حقیقت دارد؛ اما خداوند با جهان یکسان نیسـت 
      او در جهان حاضر است، ولی محـدود بـه آن نیسـت   

 )Bala, Shashi,1999: 18(. ه خداوند جاودان)(Akāl 

Murat هـاي او   است و این جاودانه بودن، یکی از نام
ــی ــی. گــردد محســوب م ــه و ب ــد یگان                شــکل خداون

 )Nirankar (اگرچه تمامی اشـکال از  . شود تصور می
و ) Ajun(گردد، اما خـود بـدون جسـم     وي صادر می

او نخسـتین خـالقی   . اسـت  Sāibhan)( الوجود واجب
بسیطی اسـت کـه همیشـه    . ندارداست که خود خالق 

در نخستین بند و سـرود مـذهبی   . بوده و خواهد ماند
گورو نانـک بـه عنـوان مؤسـس ایـن دیـن؛ خـدا را        

  1:کند میگونه معرفی  این
  
  یگانگی 

توان هـم   ؛ این جمله را تقریباً می <> انکارایک 
یعنی » ایک«کلمه . دانست» قول هواالله احد«معنا با آیۀ 

                                                
1 . <> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYr 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 
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نـام  » ام«بـر گرفتـه از واژة هنـدي    » اُن«واحد و کلمه 
نهایت در نتیجه معنـی   یعنی بی» کار«و . خداوند است

 Gursaran( کند جمله به خداي واحد ابدي اشاره می

Singh,1972 :29.(   تـوان   این مفهوم از توحیـد را مـی
به عنوان توحید ذاتی خداوند پذیرفت؛ با این تفـاوت  

اي اسـتفاده   لمـه که متن قرآن در معرفـی توحیـد از ک  
است که مفهوم توحید به وحـدت عـددي خـتم     کرده
شود، اما کاربرد عدد در متن آیین سیک به عنوان  نمی

نماد توحید از عمق آن کاسته، به توجیه و تأویل نیـاز  
هاي تفسیري متون مقدس آن را    در برخی کتاب .دارد

  حد و حصر توجیـه کردنـد   و بی  شمارش  قابل غیر به
)Gursaran Singh,1972: 33 (   برخـی نیـز معتقدنــد

اضافه شدن عدد یک به اسم خدا بر یگانگی او تأکید 
  ) .Ishar Singh,1985,Vol.1: 130( دارد

  
  مفهوم حق

یعنی حق؛ با این » ست« واژة  ؛siq nwmu نام  ست
کند، زیـرا نـام    جمله به حقانیت نام خداوند اشاره می

گاهی آن را مترادف  در این آیین اهمیت زیادي دارد و
 :Ishar Singh,1985,Vol,1( دانند با خود خداوند می

ــه آن اشــاره  مــی  و 130 شــود،آنها  در جــاي خــود ب
ده اسـت  معتقدند جهان از طریق اسماء الاهی خلق ش

 مفسران تاکید دارند .و همچون خداوند حقیقت است
انسان و جهان یا  که، این جمله به حقیقت بودن خدا،

 در)(Gursaran Singh,1972: 31  ره داردطبیعت اشـا 
 غیـر  و مطلـق نامیـده شـده    حقّ خداوند، کریم، قرآن
 الحْقُّ هو اللَّه بِأَنَّ ذَلک :است شده خوانده باطل خدا،
أنََّهیِی وحتَی یوْشامان ذکر است کـه   ).6 ،22 حج( الم

ملا صدرا بـه  : حق در فلسفه اسلامی نیز سه معنا دارد
معنی ثابت دائم کـه   حق به1: کند گونه اشاره می ینآن ا

حق یعنی ثابـت،   -2گردد؛  به واجب تعالی مربوط می
هـر  ) حق، یعنی وجود( که شامل کل موجودات است

حق یعنی، وقتـی   -3 چیزي که در خارج ثابت است؛
و اگر قضیه ) مطابق بودن( که واقع را با قضیه بسنجیم

 مطــرح اســت را بــا واقــع بســنجیم، صــدق و کــذب
در بیان معـانی   فصل هشتم، مقاله اول، الاهیات شفا،(

طور مجزّا بـا ایـن    هر چند این آیین به ).حق و صدق
تقسیم بندي آشنا نیست؛ با توجه به برخی اشـارات و  

تـوان گفـت    تلویحاتی که دربـاره خداونـد دارد، مـی   
منظور از حق در اینجا، همان ثابت دائم؛ یعنی واجب 

منتها با این توجیه که نسبت آن به جهان تعالی است، 
را نیز همان ثابـت؛ یعنـی وجـود فـرض کنـیم؛ زیـرا        

خوانـد و   هندویسم جهان را نوعی توهم یـا مایـا مـی   
آیین سیک در مبارزه با آن، جهان را حقیقـت دانسـته   
است و منظور از حق اینجا، در استناد به جهان، مقابل 

  . توهم است
  

  ر آیین سیکمفهوم خالق و خلقت د
ــه   ــا پرک ــه«؛ واژة  krqw purKuکرت ــی » پرک یعن

 آفریننـده و خـالق، کـه در اصـل از واژة سنسـکریت     

ــه معنــی شــخص مشــتق شــده و در   purshپــورش ب
کار رفتـه   به معنی روح به Bhagvat Gitaبهگوت گیتا 

مفهوم جمله در آیین سیک به صـفت خالقیـت    .است
در باور  ). Dalip Singh,1979/9( خداوند اشاره دارد

تمـام  . این آیین تنها یک خدا خالق کل هسـتی اسـت  
پـیش  . اشیاي مرئی و نامرئی از او نشأت گرفته است

پـس از خلقـت،   . از خلقت هیچ چیزي بجز خدا نبود
جهان در حال تغییر و تحـول و محـدود بـه زمـان و     
مکان است و خداوند با جهان یکسان نیست، خالق با 

زیرا آفرینش محدود و مشـروط   مخلوق تفاوت دارد،
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خداونـد در  . است و خالق، مستقل و نامحدود اسـت 
  .حالی خلقت جهان را آغاز کرد که خود متعالی بود

مفهوم خالق بودن خداوند مـا را بـه ایـن پرسـش     
دهد که آیا گورو خداوند را به عنوان خـالق   سوق می

نگرد  سازد، می جهان، مانند یک نجاري که میزي را می
خیر؟ زیرا علت مادي میز مسـتقل از نجـار اسـت،     یا

حال آنکه خداوند خود علت همه و علت العلل است 
و خارج از او هیچ علت بنیادینی وجود ندارد، از این 

خوانند، و معتقدند او خالق  می Karn-Kāranرو، او را 
و تنها علّتی است که از طریق اراده و کلام بـه شـکل   

شـکل ضـخیم، تجلـی و     لطیف و از طریق جهان بـه 
خاطر ارتباط با جهان، واجد صفاتی  کند و به ظهور می

در متن مقدس . گردد مثل وحدت وجود و نظیر آن می
  .شود تجلّی خداوند چنین ترسیم می

ــین اســت، خــودش   ــد خــودش زم ــی خداون یعن
رویانـد و آسـیاب    کشاورز است، خودش بـذر را مـی  

 کند می

دهـد و   ر میغذا را در ظرف قرا پزد و خودش می
 1.خورد نشیند و می خودش می

(Guru Granth Sahib, Bihagri, M:3 : 550) 
در جایی دیگر از کتـاب مقـدس بـه مخالفـت بـا      
عقایدي که براي هـر یـک از خیـر و شـر خـدایی را      

کنند، تأکید شـده کـه خـوبی و بـدي همـه       معرفی می
اي از  مخلوق آن خداي یکتاست، و همـه آن را هدیـه  

این مفهوم از خلقت . خوانند ي انسان میسوي وي برا
شر، بدان معنا نیست که در این آیین، اعتقاد بـه جبـر   
در عمل انسان حاکم باشد، بلکه ایـن دیـن انسـان را    

تواند مسیر  مختار و آزاد دانسته، که به نیروي عقل می
                                                

1 . Awpy DrqI Awpy hY rwhku Awip jMmwie pIswvY ] 
Awip pkwvY Awip BWfy dyie prosY Awpy hI bih KwvY 
] 

البته، در جـاي مناسـب بـه ایـن     . خود را انتخاب کند
اخت که خداوند به هیچ طور مفصل باید پرد مطلب به

آید و سراسـر خیـر    حساب نمی  وجه، آفریننده شرّ به
کنـد،   نمایی می محض است و آنچه به عنوان شر جلوه

تصویر و ترسیمی است کـه مـا خـود بـه آن ضـمیمه      
ایم، و حقیقت نـدارد، امـا از آنجـایی کـه آیـین       نموده

دانـد، ناچـار    سیک تجلّی خدا را در درون هر چیز می
صدور شر از خدا را بپذیرد و یا دچار تناقض  است یا

بـه  . گویی شود و در معناي تجلی دخل تصرف نماید
تأکیـد   خلـق شدت به توحید در  هر حال، این آیین به

ورزد، و در موارد متعدد شـاهد هسـتیم کـه همـه      می
  . داند جهان را مخلوق یک نور می

. تنها یک خدا خالق جهانیان است، دومی وجود ندارد
  2اي نانک، همۀ مخلوقات در آن یگانه فنا خواهند شد

) S.G.G.S, M:1 : 930(  
  3.اول االله نور را خلق کرد، همه بندة آن خداییم

است، پس کدام  وجود آمده   از یک نور تمام جهان به
  !یک خوب و کدام بد است؟

 )S.G.G.S, Parbhati Bhagat Kabirji : 1349(  
 ـ    جـا خـتم    ه همـین اعتقاد بـه خالقیـت خداونـد ب

او کل کیهان را به حکم الوهی خود آفریـد،  . شود نمی
و آن را رها نکـرد، بلکـه از همـان ابتـدا حفاظـت و      

گـورو  . هدایت سرنوشت جهان را بـه عهـده گرفـت   
اي صـاحب و بخشـنده   «: گویـد  ارجن در این باره می

                                                
2  . eykMkwru Avru nhI dUjw nwnk eyku smweI 

]5] ی دوجا نانک ایک سمائیهایکنکار اور ن  

3 . Avl Alh nUr aupwieAw kudriq ky sB bMdy ه اول ال
بنده ك سبه نور اوپائیآ کدُرت  eyk nUr qy sB jg aupijAw 

kaun Bly ku mMdy ] لِ کوَ هجگ اوپجِآ کَون به سب ایک نور ت
مند 
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زندگی و نگهدارندة آن، تو حافظ هر لحظۀ زندگی ما 
 ـ دان تـو هسـتیم و کـاملاً بـه تـو      هستی، زیرا ما فرزن

 S.G.G.S, M: 5).ایم، تو براي ما همان وجودي وابسته

خداوند صرفاً جهان را خلق نکرد، بلکه همـه   (674 :
چیز را به روش اصـولی و منسـجم مرتـب و آراسـته     

آب و هوا را با هم ترکیب ساخت و روح را در . کرد
و  بدن قرار داد و ماه و خورشید را روشـنایی بخشـید  

اگـر خداونـد   . زمین را مکان زندگی و مرگ قرار داد
اي خود را از جهان کنـار بکشـد، کـل آن فـرو      لحظه

رو، خالق، اول و آخر، علـت و   از این. خواهد ریخت
حافظ دائمی جهان تنها اوست و همیشه در سرتاسـر  
آن حضور دارد و کاملاً از نیازها و ضـروریات افـراد   

  .) (S.G.G.S, M: 5, P.877» آگاه است
  

  مفهوم خلقت در اسلام
به ) ص(قرآن کریم نیز در نخستین آیات به پیامبر 

در اوایـل  . مفهوم توحید در خلـق و امـر اشـاره دارد   
سورة علـق بـه آن تصـریح کـرده و حتـی در سـوره       

قبول آن از سـوي مشـرکان را تأییـد     61عنکبوت آیۀ 
 ـ کند و براي آن در موارد متعدد اقامه دلیل می می . دکن

در بـاب توحیـد در خلـق     اسـفار  ملاصدرا در کتـاب 
یگــانگی و یکپــارچگی جهــان، دلیــل بــر : گویــد مــی

بنابر ایـن، دایـرة   . )94:  6اسفار،ج،( یگانگی خداست
اي است یکتا کـه حـدود آن بـه یکـدیگر      هستی دایره

پیوسته و در کثرت آن وحدتی را پدید آورده است و 
نـده، چـون اگـر    آن برهانی است بر یکتایی پدیـد آور 

سراي هستی یکی اسـت، سـازندة آن هـم جـز یکـی      
  . )347:   5اسفار، ج،( نتواند باشد

مفاهیم مذکور را در اسلام زیر عنـوان توحیـد در   
 .تـوان مقایسـه کـرد    خالقیت و توحید در ربوبیت مـی 

 حقیقی خالقی آفرینش، جهان در: خالقیت در توحید
 از موجـودات،  دیگـر  تأثیر و نیست خدا جز مستقل و

 تبعی و ظلّی جنبه همه، طبیعی، علل و انسان و فرشته
 .دهنـد  مـی  انجـام  او مشیت و اذن به ها را و کار دارند

 مسـتقیماً  جهـان  خـداي  نیست که البته، این بدان معنا
 و اشـیا  آورندة پدید اسباب، و عللگذاري  تأثیر بدون

 و علـل  تقـارن  حـال  در خدا حقیقت، در و آثار باشد
 و کنـد،  بخشـی  اثـر  مستقیماً امکانی، و طبیعی اباسب

چیـز   نمـایش  و مقارنـت  موقعیـت  جز علل، موقعیت
گونـه کـه اشـاعره و اهـل حـدیث       دیگري نیست، آن

 و عدلیـه  گـروه  و محققـان  و فلاسـفه . کنند مطرح می
 و معتقدنـد،  نخست تفسیر به همگی بیت، اهل پیروان

 یـاد  شـکل  هب را )3/فاطر( »االله غیر خالق من هل« آیه
  .کنند می تفسیر بالا در شده

 بـه  »رب«از  مشـتق  ربوبیـت، : ربوبیت در توحید
 رب: بگویـد  موقـع  هـر  عـرب  اسـت،  صاحب معناي
 و خانه صاحبان مقصود ،عۀیالض رب ،الدابۀ رب البیت،
 کـارگردانی  و تـدبیر  که آنجا از. است مزرعه و اسب

 از مقصـود  طبعاً است، آن صاحب عهده بر چیزي هر
 و تـــدبیر در توحیـــد همـــان ربوبیـــت، در وحیــد ت

 در توحید( آفرید را جهان خدا یعنی است؛ کارگردانی
 .اوست عهده بر نیز آن کارگردانی و تدبیر و) خالقیت

 و باشـد  خـدا  آن از خلقـت  اصـل  که نیست چنان آن
 اولیـا  و انبیـا  و فرشـتگان  عهـدة  بـر  را آن کارگردانی

 جهـان  و مـدبر  مه و است خالق هم او بلکه. بگذارد
 اعتراف البته، .ندارد بیش اصیل مدبر یک و خالق یک

 نیسـت  آن از مانع مستقل، و اصیل مدبر یک به وجود
 کـه  باشـد  اسباب و علل از اي توده آفرینش جهان که
 صـورت  بـه  آفـرینش  جهـان  و بگذارد اثر یکدیگر بر

  .برود پیش معلومات و علل از اي زنجیره
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 شدیم، آور یاد خالقیت در توحید در که طور همان
 چـه  دیگر علل، نفی معنی به توحیدي چنین به اعتقاد

 یکــدیگر در تــأثیر نظــر از چــه و آفریننــدگی نظــر از
 مـدبر  و اصیل خالق که است این مقصود بلکه نیست،
 موجـودات  آفریننـدگی  و خالقیـت  و خداست مستقل
 سرپرسـتی  و مشـیت  و اذن بـه  همـه  و همـه  ممکن،
 بـه  اعتراف از مانع تدبیر، در توحید همچنین، .اوست
 انجـام  او فرمـان  تحت که نیست تبعی و ظلّی مدبران
امـرا،   فالمـدبرات : (فرمایـد  می چنانکه کنند، می وظیفه
 امــر کارگردانـان  بـه  ســوگند :5 آیـه  :نازعـات  سـوره 

   ).آفرینش
  

  مقایسه توحید در خلق
البته، تفاوت اساسی توحید ربوبی اسلام بـا آیـین   

 تـدبیر  و ربوبیـت  در در این است کـه توحیـد  سیک 
. 1: دارد قلمــرو دو انســان از منظــر اســلام و جهــان

ــدبیرتکوینی؛  ــریعی. 2ت ــود. تدبیرتش ــدبیر از مقص  ت
 معنـا  بـدین  است؛ آفرینش جهان کارگردانی تکوینی،

) آن احـداث  و ایجـاد  سـان  به( هستی جهان اداره که
 کـه  دهـد  مـی  نشان انبیا تاریخ .یکتاست خداوند فعل

 آنـان  هاي امت مناقشه مورد خالقیت، در توحید مسأله
 و تدبیر به نوعاً است، بوده کار در شرکی اگر و نبوده

 پرســتش و عبودیــت آن تبـع  بــه و عــالَم کـارگردانی 
 )ع( خلیل ابراهیم عصر مشرکان. است شده می مربوط

 غلـط  بـه  ولـی  داشـتند؛  اعتقـاد  خـالق  یـک  بـه  فقط
 مـدبر  و اربـاب  خورشید یا ماه اره،ست که پنداشتند می

 مسـأله  همـین  در آنـان  با نیز ابراهیم مناظره و جهانند
 کـه  داشت توجه باید البته،. )76/78،  انعام( است بوده

 اذن« با که دیگر مدبرهاي به اعتقاد با تدبیر، در توحید
 از اي جلـوه  حقیقـت،  در و کنند می وظیفه انجام »خدا

 بـدین  .نـدارد  منافـات  سـتند، ه خـدا  ربوبیـت  مظاهر
 بـه  ربوبیـت،  در توحید بر تأکید عین در قرآن جهت،
ــدبران وجــود ــر م ــریح دیگ ــرده، تص ــی ک ــد م : فرمای

ــرا فالمــدبرات« ــدبیر در تشــریع )79 نازعــات( »أم ؛ ت
شود به حکومت داري و قانونگذاري که بـه   منتهی می

  .اعتقاد مسلمانان در اختیار خداوند است
هاي مشهود در آیـین سـیک ایـن     تیاز جمله کاس 

 در تدبیر«. جنبه از توحید، یعنی توحید تشریعی است
 هـر  کـه  معنا این به دارد؛ بسیاري اهمیت هم »تشریع

 و حکومـت  از اعـم ( نیـز  شریعت به مربوط امور نوع
) فرمـانبرداري،  و اطاعـت  قانونگذاري، و فرمانروایی،

 حق او اذن بدون کس هیچ و اوست، اختیار در همگی
 در توحیـد  رو، ایـن  از نـدارد؛  را امور این در تصرف

 از...  و اطاعت در توحید تشریع، در توحید حاکمیت،
 آیۀ در که شوند می شمرده تدبیر در توحید هاي شاخه

 آیـه  و بقـره  255 آیه و مائده 44 آیه و نساء 80 و 66
و چـون   دارد، صریح دلالت مذکور اقسام به انبیاء 28

هاي طریقی بیش از  ه گواه تاریخ، به جنبهآیین سیک ب
هاي تشریعی تأکید دارد، عمیقاً بـه ایـن قسـم از     جنبه

توحید نپرداخته است، هر چند گورو دهم بـا شـروع   
خالصا احکام و دستوراتی را براي پیروانش وضع کرد 
و یا سایر فرق آیین سیک احکامی را  معـین کردنـد،   

  .نگ نشد و نیستاما شریعت در این دین، خیلی پر ر
  

  منزه بودن خدا در آیین سیک
یعنی منزه » نر«؛ واژة  inrBau inrvYrنربهو نرویِر

بـه معنـی دشـمن    » ویِـر «یعنی تـرس و  » بهو«بودن و 
است مفهوم جمله به این معناست، که خداوند منزهّ از 

این عبـارت بـه نـوعی بـا     . هر خوف و دشمنی است
، زیـرا آنهـا در معرفـی    کند عقاید هندویی مخالفت می
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خداوند دچـار چنـین لغزشـی شـدند، کـه گـاهی در       
اسطورة جنگ خدا علیه شیطان، خدا را کینه جو و یا 
کسی که ترس عارض آن شده و حیوانات جنگـل بـه   

  .کنند آیند، معرفی می مساعدت آن می
رامـه بـا پادشـاه     :قسمتی از داستان چنـین اسـت  

سرداران پادشاه  بوزینگان پیمان یارى بست و یکى از
. با جان و دل بـه خـدمت رامـه درآمـد     به نام هنومان

، همسـر  تـه  هنومان با سپاه بوزینگان به جستجوى سى
. پرداخت و او را در کاخ پادشاه اهریمنـان یافـت   رام

رامه به کمک بوزینگان پلـى از سـنگ روى دریـا بنـا     
کمک طلبیـد تـا امـواج را فـرو      خداى دریانهاد و از 
لشگر بوزینگان را به جزیره سـیلان کـه مقـر    نشاند و 

. ینى درگرفتنکارزار خو. راه دهد ،حکومت راونهَ بود
رامه تیرهاى مهلک خود را بـه سـوى راونـه پرتـاب     

سـاخت، امـا هـر دم     کرد و سر از تـنش جـدا مـى    مى
آسـا عمـرى    روییـد و اهـریمنِ غـول    سرهاى تازه مى

آسـاى  ه رامه ناگزیر به سـلاح معجـز  . یافت دوباره مى
تیرى بر چلهّ کمان نهاد که با بال . خویش دست یازید

آراسته بود و خورشـید بـر نـوك آن     خداى باد،وایو، 
روجاى داشت و به سنگینى کوه م »Mt.Meru«  بـود .

از این تیر سینه راونه را شکافت و سلطان اهریمنان را 
مدلول و مفهـوم خـدا در آیـین سـیک      .وردپاي در آ

حاکی از خداي قادري است که نیازي به مساعدت و 
یاري دیگران ندارد و بعلاوه کینـه جـو و انتقـام گیـر     

  .نیست
  

  جاودانگی خدا در آیین سیک
کمـالش  ؛ یعنی شـأن و  Akwl mUriqآکال مورت 

بـه جـاودانگی خداونـد    » مـورت «واژة . لازمانی است
متون اسلامی نیز خدا پیراسته از فقر و  در. اشاره دارد

نیاز است و این مستلزم آن است که خدا در زمـان و  
مکان نگنجد، زیرا موجـود مکـانی بـه مکـان نیازمنـد      
است و موجود زمانی نیز لازم است تنهـا در شـرایط   

خدا برتر از مکان و  خاص زمان تحقق داشته باشد؛ و
  .زمان است

  
  یین سیکنفی تولّد و مرگ خدا درآ

» لـم یلـد  «این جمله به مفهوم آیۀ  ؛AjUnIاَجونی 
آمده است؛ اجونی یعنی نا زاد؛ و اشاره دارد که خـدا  

با این حال، مفهومی که غالباً . از کسی زاده نشده است
در  .گردد، به فرهنگ هند مرتبط اسـت  از آن اتخاذ می

این فرهنگ اعتقاد به تناسخ متداول و حتـی در آیـین   
دارد، براي نفی آن دیـدگاهی کـه احیانـاً     سیک وجود

دهند، تولـد و   خدایان را نیز در چرخه تناسخ قرار می
مرگ خدا نفـی شـده اسـت و بـا ایـن جملـه نشـان        

وجـود    اي که نبوده و بعد بـه  است که خدا پدیده داده
آمده باشد، نیست و از کسی زاده نشده و کسـی او را  

  . ایجاد ننموده است
در ایـن  . ن واژه یعنی قائم بـه ذات ای ؛sYBسوبهنْ 

  .جمله خدوند واجب الوجود خوانده شده است
ایـن جملـه بـه نـوعی،     ؛ gur pRswidگـور پرْسـاد   

معرفت شناسی خدا را مبتنی به گورو دانسـته اسـت؛   
یعنی معرفت خدا تنها از طریق پیـروي از دسـتورات   

  .گردد گورو؛ معلم و مرشد این راه، میسر می
  

  ک در اسلام و آیین سیکمفهوم عدد ی
هاي دینی در سخن برخـی   در سنت» یک«اهمیت 

یـک در هـر   : عارفان این چنین تـأثیر گذاشـته اسـت   
پیمانـۀ عمـومی بـراي همـۀ اعـداد      . عددي نفوذ دارد

کنـد و هـیچ    همۀ اعداد را در خـود متحّـد مـی   . است
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یک، پیوسـته یکسـان و غیـر قابـل     . پذیرد کثرتی نمی
وصول به این  ).53: 1388شمیل، ماري آنه( تغییر است

وحدت پنهان در پس تجلیات متکثر و یگانه شدن بـا  
دیـن باسـتانی   . واحد همواره هدف عرفان بوده است

چین نیز به واحـد بـه عنـوان نمـادي بـراي الوهیـت       
نگریسته و خدا را واحد مطلـق کـه در ذاتـش یگانـه     

متفکران هندي پدید آورندة . کرده است است، معرفی 
دنبال وحدت در پس کثرت بودند و  نیشادها نیز بهاوپا

اند واحد آتشی است که در اشکال بسیار زیـادي   گفته
فروزان است، واحد خورشیدي اسـت کـه بـر جهـان     

  ).55: همان ( افکند پرتو می
اشاره به واحد در قالب عدد یک، در سنت سـیک  

 اونکار در کتاب مقدس، واژة ایک. مغفول نمانده است
به مفهوم یگانگی در عین اعتقاد بـه  ) است خدا یکی(

سه اقنوم که در مسیحیت یا در آیین هنـدو بـه شـکل    
بلکه او ذاتاً برهما، ویشنو و شیوا وجود دارد، نیست، 

رقـم  . ، کیفیت و کمیت واحد اسـت  و کاملاً در محتوا
عنوان شماره و واحد  یک در کتاب مقدس این آیین به

طـور مکـرر بـه     را خدا بـه کار رفته است، زی ریاضی به
در واقع، . عنوان واحد مترادف با یک، فهم شده است

پیشوندي است کـه در ابتـدا نـام    ) یک( Ekاین کلمه 
شـود تـا گویـاي نفـی دوگـانگی و       خداوند نهاده می

یگـانگی بـه شـکل    . یا چندگانه پرستی باشد ثنویت و
ترین مرتبه توان تصور انسان دانسـته   عدد ریاضی، بالا

و برخی نویسندگان  )Rajinder Kaur: 33( استشده 
و شارحاً سیک تصریح کردند که یگانگی خداوند یک 
واحد ریاضی است که در ارتباط با آفرینش مـد نظـر   

  .)Rajinder Kaur : 36 ( گیرد قرار می
در دین اسلام نیز مفهـوم یگـانگی در کنـار کلمـۀ     

دانان اما مفسران و زبان » االله احد«. خداوند آمده است

تـر بررسـی کـرده و میـان      عرب، این موضوع را دقیق
 در فرق .اند عدد یک و مفهوم یگانگی تفاوت گذاشته

  : اند احد گفته و واحد میان
 و کـاربرد دارد؛  استعمال عدد و حساب واحد، در

  .احد خلاف به
 .صفات و ذات در شود نمی منقسم و متجزا احد،

 .بود نخواهد ثانی را احد لکن باشد، ثانی واحد را

ــد ــع را اح ــت ممتن ــریک اس ــودن ش  و ذات در ب
 .نیست را محال واحد لکن صفات،

گـردد،   اطلاق مـی  آن غیر و العقول ذوي بر واحد
عبدالعظیمی،  شاه( است العقول ذوي احد خاص لکن

بـا   متعـال  خداونـد  رازي، فخر گفته به .)383: 1364
 را از خود عدد و کثرت صفت »احد هواالله قل«گفتن 

 ). 185 : 32 ج ق،1405 رازي، فخر( نفی کرد

 مثل: فرمایند علامه طباطبایی در این خصوص می«
 مـن  نـزد  احـدي  یعنی ،)احد جائنی ما: (بگوییم اینکه
 ایـم؛  کـرده  را نفـی  ذات اصل صورت این در که نیامد
 و واحد نه نیامد، من نزد کس هیچ ایم که فهمانده یعنی

 بـود،  شده اعتبار ر ذاتد وحدت، اینکه براي کثیر؛ نه
در  وحـدت  اگـر  بلـه  ذات، اوصـاف  از وصفی در نه

 جـائنی  مـا ( :بگـوییم  اینکـه  مثـل  شود، اعتبار وصف
 است، وحدت وصف داراي که یک نفر یعنی ،)واحد

 نـزد  بیشتر یا نفر دو اگر صورت این در .نیامد من نزد
 نفـی  را آنچـه  چـون  ایـم،  نگفته دروغ باشد، آمده من

 یـک  بگـوییم  خواستیم بود، نفري یک وصف کردیم،
 ندارد منافات این و نیامد من نزد نفري یک قید با مرد

طباطبـایی،  (» باشـند  آمـده  مـن  مرد نـزد  چند اینکه با
 ).1، ج1377
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 در) ع(یگانگی خداونـد در کلمـات امیرالمـؤمنین   
چنـین تبیـین و تشـریح     »واحد االله انّ«معناي  توضیح

  : فرمایند ایشان می. شده است
 اقَسـامٍ،  اَربعـۀِ  علـی  » ان االلهَ واحـد «فی القَولَ انَّ«

.  فیـه  یثبتان وجهانِ و االله علی لایجوزانِ منها فَوجهانِ
 واحـد  القائـل  فقـول  علیه اللذّان واحد لایجوزان فأما

لـه   لاثانی ما لانّ لایجوز ما فهذا الاعداد باب به یقصد
 ـ انََّـه  ترَي أمَا الاعداد، باب فی لایدخل  قـال  مـن  رکفََ

 بـه  یرید من الناس واحد هو القائل قولُ و ؛ثلاثۀ ثالث
 و تشـبیه،  لانّـه  علیـه  لایجوز ما فهذا الجنس من النوع
 فقول فیه یثبتان اللذّان فأما الوجهان ذلک؛ عن ربنا جلَّ

 و ربنا؛ کذلک شبه، الاشیاء فی له لیس واحد هو القائل
 أنََّـه  بـه  یعنـی  المْعنـی  اَحـدي  عزّوجلّ انهّ قولُ القائل

 ربنـا  کـذلک  لاوهـمٍ،  و عقـلٍ  لا و وجود فی لاینقْسَم
  .)البلاغه نهج(» عزَّوجل

: انـد  کرده بیان معنا چهار واحد براي کلام، این در
 و نظیـر  بی به معناي واحد نوعی، واحد عددي، واحد
 مـورد  در اول معناي دو. ناپذیر تجزیه معناي به واحد
 تکثر نه خداوند زیرا ، نیست عزّوجلّ صحیح حق ذات

 اما. ع همنو و همجنس داراي نه و است تعدد پذیر و
  .است اثبات قابل خداوند براي دیگر، معناي دو

 و جـلّ  پروردگـار  از را عددیه وحدت کریم قرآن
 وحـدت  لازمه که است این و جهتش کند مى نفى علا

 کـه  واحـدى  و اسـت  مقدوریت و محدودیت عددیه
 حـدود  به محدود اینکه به جز است، عددى  وحدتش

 جـز  و باشـد  دیگـر  حـدود  هزاران و زمانى و مکانى
 داده تشـخیص  شـود،  واقع ما محاط و مقدور اینکه به

 دانـد  مـى   این از منزه را تعالى خداى قرآن و شود نمى
 او بـر  کسـى  و شـود  واقـع  چیزى مقدور و محاط که

 بـه  وجود یک  محدودیت تنها بیابد و تسلط و احاطه

 واحـد  کـه  اسـت  شـده  باعث  عدمى هزار امر هزاران
 میـان  از وحدت آن جهتى به اگر و شود واحد عددى
 ترکیب از شد عارض اجتماع کیفیت و و صفت رفت
چـون   و آیـد  مـی  وجـود  به عددى کثرت واحد، همان

 مقهوریت از منزه قرآن عالى تعلیم بر بنا متعال خداى 
 شـود،  ىمقهور نم گاه هیچ که است قاهرى بلکه است،

 در عـددى  کثرت نه و عددى وحدت نه جهت این از
 هـو ": فرمایـد  قـرآن مـى   در لذا و ندارد تصور او حق

 اربـاب  ء": فرمایـد  مى نیز و) 6 /رعد( "القهار الواحد
 دونـه  من ماتعبدون القهار الواحد االله ام خیرا متفرقون

 الـه  من ما و": فرماید مى و )40 /یوسف...(  اسماء الا
  .)65 /ص( القهار الواحد  االله الا

 تنهـا  بینیـد،  مـى  کـه  طـورى  همان آیات این سیاق
 بلکـه  کنـد،  نمـى  نفى  تعالى بارى از را فردى وحدت
 داند، مى وحدت انحا همه از منزه را او مقدس ساحت

 مانند(است  فردى کثرت درقبال که فردى وحدت چه
 آن بـه  دیگـرى  فـرد  اگر که انسان از فرد یک وحدت

 چـه  و )آیـد  مـى  دست به انسان دوم نفر د،شو اضافه
 که دیگرى کلى وحدت هر یا جنسى و نوعى وحدت

 این تمامى و چون خود جنس از است کثرتى  قبال در
 را فـرد  که حدى داشتن و مقهوریت در انحاء وحدت

 جـدا  جنس انواع  سایر از را نوع یا نوع، افراد سایر از
 قـرآن  لیمـات تع بـر  بنا چون و مشترکند کند متمایز و

 نه و ذات در نه وجه هیچ به را تعالى خداى چیز هیچ
 و مغلوب و مقهور تواند نمى افعال در نه و صفات در

ي عدد او وحدت جهت، از این کند، حدى در محدود
در آیـین   .)1ج  ،تفسیر المیزان(نیست ]نوعی، جنسی[

این دقت و شفافی تبیین  سیک مفهوم یگانگی خدا به
تـوان   ی از تفاسـیر کتـاب مقـدس مـی    و حت گردد نمی

نتیجه گرفت آنها با این معنا از وحدت آشنایی ندارند، 
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ــا  بلکــه توحیــد را در قالــبِ زوایــا و حــدودي کــه ب
چندگانه پرستی هندویی مواجه بودند، مطـرح کـرده،   

  .دهند توضیح می
  

  تفاوت قلمرو توحید در اسلام و آیین سیک
أ ورود بـه  دینداري و مبـد  توحید در اسلام محور

ایـن موضـوع آنقـدر حـایز      .دین شناخته شده اسـت 
اهمیت است که گذشته از الاهـی دانـان و متکلمـان،    

 و انصاري شیخ مرحوم .اند ها نیز به آن پرداخته اصولی
در ایـن خصـوص دلایلـی را     فصـول  صاحب مرحوم
 یعنی توحید، کلمه به تمسک با ایشان .اند کرده مطرح

. دارد مفهـوم  اسـتثنا  کـه  هسـتند  عیمد» االله الا اله لا«
 - تـاریخ  نقـل  بنـابر  - که است چنین ایشان استدلال
 رسالت به شهادت و توحید کلمه گفتن با فقط اعراب

 مشـرف  اسـلام  مبـین  دین به) ص( اکرم نبی حضرت
 نبی دیدگاه در جمله دو این به شهادت پس. شدند می

ــراي) ص(اســلام  مکــرّم ــه ورود ب ــت اســلام ب  کفای
 اسـتثنا  کـه  است آن بر دلیل خود این و است ردهک می

 بود، می مفهوم فاقد استثنا اگر زیرا است، مفهوم داراي
 و کـرد  مـی  بیـان  را خـدایان  نفـی  صرفا مذکور جمله
. بود نمی متکفل را - اعلا و جلّ - واحد خداي اثبات
 صرف به را اعراب اسلام، گرامی رسول که همین پس

 بـر  دلیـل  دانستند، می سلاما در داخل جمله این گفتن
 : ق1404 اصـفهانی، ( دارد مفهـوم  اسـتثنا  که است آن

  .)187 :]تا بی [ انصاري، شیخ ؛195
از آنجایی که شروع آیین سیک شروع یـک دیـن   

گردد، لـذا توحیـد محـور     جدید و مستقل قلمداد نمی
مؤسس این آیین تنها یاد و نام خدا  .ورود به دین نبود

هـا    کرده اسـت؛ هـر چنـد بعـد     میرا به مردم گوشزد 
برخی از گوروها قبول توحید را شـرط کردنـد و بـه    

خصوص گوروي دهم در ضمن مراسم تعمیـد اقـرار   
به توحید را گنجاند، اما چون بر اساس تاریخ، پیروان 
به منزلۀ مرید و شاگرد بودند و مؤسـس نیـز خـود را    

 خواند، لذا از ابتدا دعوت به دیـن و  مرشد و معلم می
آیین معنا نداشته است تا قلمـرو توحیـد محـور قـرار     
گیرد، بلکه سرنوشت و شرایط تاریخی اندیشه طـرح  
آیین جدید با پیـروان خـاص را پـس از مؤسـس آن،     

  .ایجاد نموده است
 

  کاربرد دقت عقلی در قلمرو توحید
با مقایسۀ کلمه توحید در اسلام و توحید در آیین 

د و امکـان و  سیک، دقـت فلسـفی و عقلـی در وجـو    
گردد، زیرا بـراي   اهمیت آن براي مسلمانان آشکار می

تنهـا در   یک مسلمان وجود خدا و اثبات الوهیت او نه
پرتو عدم خدایان، بلکه در نفی امکان آنان قـرار دارد  

به دقت عقلی، این پرسش قابل طرح اسـت کـه، آیـا    .
وجـود خـدا اراده   » خدا یکـی اسـت  «منظور از جمله 

خـدا  ( علاوه، ایـن عبـارت   به. امکان آن شده است، یا
امکانِ تعـدد خـدایان را رد   ) یکی است و دوتا نیست

گوییم عنقـا نیسـت، امـا امکـان      کند، مثل آنکه می نمی
دارد و گاهی جملات عرفانی مانند کلام ذیـل کـار را   

وجـود حقیقـی تنهـا مخـتص در     : سـازد  تر می مشکل
  .خداوند دانسته شده است

hir ibnu dUjw nwhI koie 
  هري بین دوجا نهی کوئی

   وجود نداردچیز جز خداوند هیچ   هب
در این سرودة کتاب مقدس، سیک وجود حقیقـی  

از طرفـی، وجـود    .صرفاً به خدا اختصاص یافته است
شـود،   جهان چون به نوعی تجلی خدا محسـوب مـی  

حقیقی است و در مقابل تفکر هندویی کـه جهـان را   
حقیقی بـودن آن را مـورد تأکیـد    داند،  وهم یا مایا می
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اما در عبارت بالا، سـخنی از امکـان بـه    ( دهد قرار می
میان نیامده است؛ یعنی وقتی چیزي غیر خدا نیسـت،  

  ).است آیا امکان هم ندارد؟ بیان نشده
: فرمایـد  ، میمنظومه شرحسبزواري، در  هادي ملّا

توحید، یعنی اثبات وجود حـق تعـالی و نفـی امکـان     
 ،انسان براي آنکه موحد شناخته شـود  .ز غیرالوهیت ا

یعنی هم باید بـه وجـود    ؛شهادت دهد باید به هر دو
حق تعالی شهادت دهد و هم شهادت دهد که خدایی 

ایـن مفهـوم بـه    ) .511 : 2 ج( غیر از او ممکن نیست
هرچند به وجـود  . وضوح در آیین سیک مطرح نیست

کـان غیـر   کنند، اما از طرح عدم ام خداوند تصریح می
گویـا،  ( به دقت فلسفی ذکري به عمـل نیامـده اسـت   

بحث توحید نوعی مبارزه علیه دوگانـه پرسـتی بـوده    
توان به پـاي فقـدان    است، اما عدم دقت فلسفی را می

 .)شمار آورد مباحث فلسفی و عقلی در آن آیین نیز به

 علـیهم  -و معصـومان  کریم قرآن تعالیم اساس بر
 الـدینَ  اَولُ«. است توحید ن،دی اساس و پایه -السلام
 بهِ التَّصدیقِ کمَالُ و بهِ التَّصدیقُ معرفَِته کمَالُ و معرفَِتهُ

ــن، ؛ ســـرآغاز)32:  1364  طریحـــی،(» تَوحیـــد  دیـ
 او داشتن باور خدا شناخت کمال و است خداشناسی

 .اوسـت  یگانگی به شهادت خدا، داشتن باور کمال و
 انَْـتُم  فَهـلْ  واحـد  الـه  الهکُـم  انََّما الَی یوحی انَّما قلُْ"

 آنچه که این است آیه مفهوم). 108/ انبیاء( "مسلمونَ
 هاي شاخه و توحید جز شود، می وحی من به دین از
ــت آن ــام  و نیس ــارف احک ــلاق و مع ــی اخ از  همگ

 467:  14: ج ،1377طباطبـایی، ( است توحید فروعات
 ـ آیاتُـه  اُحکمـت  الرکتاب " آیه دلالت اساس بر ).  مثُ

 انَّنـی  االلهَ الاّ الاَّ تَعبـدوا *  خَبیر حکیمٍ لدَن منْ فُصلَت
 معـارف  تمـام ) 2 و 1/ هـود ( " بشـیر  و نذَیرٌ منه لکُم

 اخلاقـی،  فضایل الهی، قبیل معارف از قرآنی، مختلف

 و دوزخ و بهشت خلقت، انجام و آغاز احکام، تشریع
ــر حقیقــت تنهــا ،… ــد ب ــه توحی حقیقــت  .دارد تکی

 کـه  توحیـدي  البته، و خداست دین ربنايزی »توحید«
 »االله« کـه  اسـت  ایـن  بـه  اعتقاد کند، می معرفی اسلام
 همۀ در او از غیر و است عالم اشیاي همۀ رب تعالی

-199 :10 ج همـان، ( نـدارد  وجـود  ربی هیچ عوالم،
200.(  

 
  آیا توحید در آیین سیک شاخص و معیار دارد؟ 

پـیش  مطابق آیین سـیک متعـالی بـودن خداونـد     
فرض این جهان است و خداوند از طریق این جهـان  

ادیان الاهـی  . )(Bala, Shashi: 22قابل شناخت است 
اند امکان تلاش انسـان بـا ارتبـاط بـه حقیقـت       مدعی

گردد و آن حقیقـت متعـالی خداونـد     متعالی میسر می
ــی   ــرار مـ ــان قـ ــوع ایمـ ــه موضـ ــت کـ ــرد اسـ  گیـ

)Ward,Keith,1974:81.(   نسـان  از نظر غریـزي نیـز ا
باید روح شخصی خداوند را قابل دسـترس بدانـد    می

تا بدان منظور درخواست بخشش کند و یا در مصیبت 
از او آرامش و تسلی خاطر را طلـب نمایـد و یـا بـه     
عنوان پسر و دوست به او عشق بـورزد و در هنگـام   

 ( ز وي اســــتمداد و کمــــک بخواهــــدنیــــاز ا

(Macauliffe,M.A: 112 .فهوم شخصیت خداوند به م
کسی قـادر بـه تشـریح و    . و مانند شخصیت ما نیست

بیان ویژگی شخصی او نیست، بلکـه صـرفاً اوصـافی    
مانند، خالقیت، اراده، عظمت و کسی کـه همیشـه در   

کنـد، شخصـیت    جهان حاضر است و آن را کنترل می
ــل درك    ــدودي قاب ــا ح ــیح داده، ت ــد را توض خداون

کند و به سازد تا انسان خداي متشخصی را عبادت  می
البته، در برخی موارد خدا بـه عنـوان   . آن عشق بورزد

شـود و غیـر او بـه     یک مرد کامل و شوهر ترسیم می
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عنوان زن؛ منتهـی شخصـیت او هـیچ قیـد و شـرطی      
به عبارتی، شخصیت او . گردد ندارد و مطلق فرض می

یابیم، بلکـه   آن چیزي نیست که ما گاهی در انسان می
مـا آن را فقـط بـراي او    شخصیت او چیزي است که 

کـه   Puran-Puraktiشخصیت نمونـه  . کنیم وصف می
متعلق به شخص اوست، حقیقت مطلقِ فراگیر اسـت  

سان،  بدین. که با توصیف خدا به عنوان شخص است
 ســازیم خــود را بــه آن حقیقــت مطلــق نزدیــک مــی 

)Rajinder:78(.  
آن چیزي که از توضیح متون آیین سیک به دست 

ن وجود معیار و شاخصـی بـراي توحیـد    آید، فقدا می
 تعالی خداوند پیش فرض این جهان قرارگاهی . است

انسـان  ، آرامش و تسلی خـاطر گیرد و گاهی براي  می
یـا   باید روح شخصی خداوند را قابل دسترس بدانـد؛  

واري را به عنوان پسر و دوسـت ترسـیم    خداي انسان
 کنــد و بــه او عشــق بــورزد و در هنگــام نیــاز از وي

در برخـی مـوارد خـدا بـه      استمداد و کمک بخواهد،
البتـه،   .شـود  عنوان یک مرد کامل و شوهر ترسیم مـی 

چنین ترسیمی از خدا تـا حـدودي متـأثر از فرهنـگ     
ایـن تصـویر و ترسـیم نگـاهی کـاملاً       .هندویی است

بـه  .عرفی است و فاقد دقت عقلـی و فلسـفی اسـت    
است  علاوه، فقدان شاخص در تبین توحید سبب شده

هــاي متفــاوتی از توحیــد ارائــه گــردد، کــه  توصــیف
سـازد، کـه    مخاطبان را با فهم متفاوتی از خدا آشنا می

این نقـص و  . گیرند گاه با یکدیگر در تناقض قرار می
کاستی در تبـین توحیـد و فقـدان شـاخص، نگـرش      

کنـد، و در   یکسان به توحید را از مخاطب سـلب مـی  
ل و غیـر قابـل تفسـیر    نتیجه، معرفت به خدا را متزلز

  .دهد نشان می
  

  بعثت و نبوت اصلی توحید، هدف

 دعوت و رسالت فلسفۀ آیه، چندین در کریم قرآن
 نزاهـت  و الهـی  توحیـد  و وحدانیت بیان تنها را انبیا

 یوسـف  ؛ 108/ انبیا 36/  رعد( داند می شرك از مردم
 هیچ در توحید، مورد در جز حصر، این).  40 و 39/ 

 هـدف  بنـابراین، ،  اسـت  ذکرنشـده  دینـی  ورام از یک
 انّا النَبی ایَها یا" .است توحید بعثت، و نبوت از اصلی

 بِاذنـه  االلهِ الی داعیاً و نذَیراً و مبشِّراً و شاهداً اَرسلْنَاك
 همــۀ میــان در )46و 45/احــزاب( " منیــرا ســراجاً و

 دعـوت  که پیداست آیه، این در شده مطرح هاي جنبه
  هـدف  توانـد  کـه مـی   اسـت  چیزي نهات خدا سوي به

آید و این نکته نیز حایز اهمیت اسـت   شمار به اصلی
  .که دعوت نیز به اجازة خود خدا است

در سنت سـیک، پیشـواي اول مـدعی اسـت کـه      
بنابر ایـن، انسـان بـا    . خواهد نام خدا را تبلیغ کند می

توانـد بـه مقـام     مـی ) Nām- Simran(تمرین ذکر نام 
 - Nāmت یابـد، زیـرا ذکـر نـام     دس Bhaktiخلوص 

Simran      اصل غایی در ظهـور گـذرگاه خـود آگـاهی
 Haumaiهنگامی که خود متعـالی، غـرور  . ابدي است

خود را محدود نموده است، قادر است در ارادة الاهی 
بـدیهی  . جذب شود و نسبت به کیهـان آگـاهی یابـد   

، از بعثـت   است آنچه گورو نانک را در تبلیغ نام خدا
سازد، این است که پیـامبر مـأمور بـه     ران جدا میپیامب

شرك زدایی شد؛ آن هم به اذن و اجازة خود خداوند 
و خود اقرار کرد که پیامبر خدا است، اما مؤسس آیین 
سیک به اعتراف پیروان؛ چنین ادعاي پیامبري نداشـته  

توان نـص صـریح    حال چگونه کلام وي را می. است
نسبت به کلام فرد  نص واجب تعالیخداوند خواند؟ 

تـر و   ولو مدعی به الهامِ مظمون آن باشد، قطعاً عمیـق 
البتـه صـرف تبلیـغ نـام خداونـد کـه        تر است و موثق
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ادعاي اصلی گورو نانک بود، نسبت به مأموریت انبیا، 
سنگینی و سختی چندانی ندارد و با رسـالت سـنگین   
پیامبران قابل مقایسه نیست، اما همین مقدار هـم آنهـا   

  .کند ا واجد نص الاهی نمیر
انّا الله و انا الیه راجعون؛ مبدأ : ارتباط توحید با معاد

پیدایش انسان از خدا آغاز شده و سرانجام به او ختم 
و اوج توحیـدگرایی در ایـن جهـان پایـان     . گـردد  می

 اله لا یابد بلکه پیوندي است میان مبدأ و معاد؛ االله نمی
 مـنْ  و فیـه  لاریـب  القیامـۀٍ  الی یـومِ  لَیجمعنَّکُم هو الاّ

سـنت سـیک بـا    ).  87/ نسـاء ( حدیثاً  االلهِ منَ اصَدقُ
طرح مسأله تناسخ راه بازگشت به خداوند را دشـوار  

سازد و فقدان معاد در قالب بهشت و جهنم همیشه  می
اي را در چرخه تناسخ گرفتار این جهـان سـاخته    عده

 اسـت، زیـرا از منظـر آن دیــن هرگـز قیـامتی تصــور     
ها در سایه سار توحید محضـر   شود تا همه انسان نمی

رو،  از ایـن . قدسی و ربوبی آن یگانـه را درك نماینـد  
انـد، بـا بازگشـت     اکثر کسانی که به مرحلۀ فنا نرسیده

دوباره به دنیا و تنزل از مقام انسانی از مواجهه با یقین 
  .محروم خواهند ماند) درك توحید آخرتی(

 
  بررسی و تبین نهایی

قبل از اینکه از مباحث فـوق نتیجـه گیـري شـود     
پیش از این  .دانم یک تبیین نهایی داشته باشم ،لازم می

اشاره شد که بنیانگذار آیین سیک به شـهادت تـاریخ،   
به هیچ وجه نه ادعاي تأسیس دین جدیدي را داشـته  

است، بلکه روند تـاریخی، از   و نه مدعی پیامبري بوده
ینی را پدید آورد که از میـان  سلسلۀ مرید و مرشد، آی

حـال  . خدایان هندو تنها توحیـدگرایی را تـرجیح داد  
وضعیت چنین توحیدي در مقایسه با اسـلام چگونـه   
است؟ به نظر نویسنده، چنین توحیـدي بـا اشـکالاتی    

مواجه است، از جمله آنها اذن خداوند بـراي دعـوت   
با استناد به نص معتبـر، اجـازه داشـتن از     .مردم است

. رف خداوند یکی از شرایط اطاعت اسـلامی اسـت  ط
 هـیچ  خـدایا،  گـوییم ایـاك نعبـد؛ یعنـی     در نماز مـی 

 نـام  بـه  و قـدیس  نـام  به و روحانی نام به را گروهی
 کنـیم،  نمـی  اطاعت کورکورانه کنیم، نمی عبادت دیگر

 هـر  و کنـیم  مـی  اطاعت اي، داده فرمان تو را کس هر
 اگـر  .کنـیم  نمـی  تاطاع اي، نداده فرمان تو که را کس

 کـه  است جهت آن از کنیم، می اطاعت را خدا رسول
 اي؛ کرده واجب را او فرمان صریحا تو

یعنی مسلمان به این دلیل از رسـول خـدا پیـروي    
کند که خداوند صریحاً فرمـان او را واجـب کـرده     می

 و احبـارهم  اتخـذوا  ء«: در سـوره توبـه فرمـود    .است
 در) 31 آیـه  /توبـه  سوره( »االله دون من اربابا رهبانهم

و  فرمایـد  مـی  مـذمت  را مسیحیان و یهودیان که حالی
 داشـته  خـدا  امر از مستندي که آن بدون آنان :گوید می

 و) گویند را یهود عالم حبر( خودشان حبرهاي باشند،
 و اند داده قرار خویش خداي را، خودشان هاي راهب

 سانمقد و علما مسیحیان و یهودیان .کنند می پرستش
 عبـادت  را بـت  ها، پرست بت که شکل آن به را خود
 سـجده  مثلاً را آنها یعنی کردند؛ نمی عبادت کردند، می

 یعنی بودند، متعبد آنان مقابل در فقط بلکه کردند، نمی
 باشـند،  داشـته  اجـازه  خداونـد  طرف از که آن بدون
 و ها میل مطیع حقیقت در و بودند آنها تسلیم و مطیع

 و میـل  بـه  آنـان  چه هر بودند و آنها ینفسان هواهاي
 در خداونـد . پذیرفتنـد  مـی  اینها گفتند، می خود هواي
 پروردگـار  خاصـه  حقـوق  از اطاعـت،  فرماید می آنجا

چـرا   کرد؛ اطاعت شود نمی را کس دستور هر و است
دستوري به اطاعت  خدا که را ها راهب و باید حبرها

  آنها نداده است، پیروي کنند؟
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فقدان توحید ربـوبی در جنبـه تشـریع    ، مورد دوم
 جعل دین در که تکالیفی و احکام یعنی تشریع؛ .است
 توحیـد  بنابراین،. است عملی اعتقاد به مربوط و شده

 قانونگـذار  یگانـه  اینکـه  بـه  اعتقـاد  یعنـی  تشریع؛ در
 نیسـت  مجاز او از غیر واحدي است خداوند شایسته،

 يبـرا  الهـی  تشـریع  عـرض  در و مسـتقل  صورت به
 ابـلاغ  البتـه، . کنـد  وضـع  قوانینی بشري حیات تنظیم
 انسـانی  همـان  که خدا، غیر طریق از باید الهی تشریع

 هـم  انسـان  ایـن  و گیرد، صورت است، بشر جنس از
چنین تشریعی در آیین سیک  .باشد الهی برگزیده باید

،  فقـدان شـریعت در آیـین سـیک    . ابلاغ نشده اسـت 
داشت که نتیجه آن  اي وا بزرگان آن را به تشکیل کمیته

نامـه آیـین سـیک     تدوین رهیت مریادا به عنوان قانون
بـدیهی اسـت ایـن تصـمیم صـرفاً بـه نـوعی         .گردید

  .مقررات حقوقی شبیه است، نه شریعت دینی
فقدان توحید ربوبی در جنبـه ولایـت    مورد سوم،

 از معنـا،  ایـن  به ولایت .به معنی حق سرپرستی است
 حـق  معناي به ولایت است تربوبی در توحید شؤون

 دو بـه  خداونـد  توسـط  .ربوبیـت  اعمال و سرپرستی
 تکـوینی  ولایـت  شـکل  به )الف :یابد می تحقق شکل

 اگر). اعتباري( تشریعی ولایت شکل به )؛ ب)حقیقی(
 و کنـد  تصرف گوناگون اسباب با طبیعت، در خداوند

 و تصـرف  اگـر  .است تکوینی او ولایت بگذارد، تأثیر
 باشد، ها انسان و رفتار و افعال بر خداوندري گذا تأثیر

 واسـطه  بـه  خداونـد  .بـود  خواهـد  تشریعی او ولایت
 را مـردم  دیـن  امـر  دارد، مـردم  بر که تشریعی ولایت
 الله فـا ... « کند می ارشاد و هدایت را آنها کرده، تشریع

 ولایـت  حق اسلام در بنابراین، )9/شوري( »الولی هو
 تکوینی ولایت او چون است،خد آن از بالذات و اولاً

 که است کسانی حق بالعرض و ثانیاً و دارد تشریعی و

 و پیـروي  و دهـد  می آنان به را آن صلاحیت خداوند
 حق مبناي یعنی شمارد؛ می واجب را ایشان از اطاعت

 بـدون  که حاکمی هر و است الهی فرمان حاکمیت در
 او از اطاعـت  بـوده،  نامشـروع  شود حاکم الهی فرمان

البته، در آیین سیک به ولایت تکـوینی   .نیست اجبو
  . خداوند چنین اشاره شده است
آیند و شکوه و عظمت  به فرمان او ارواح پدید می

 1.گردد دست یافتنی می

گیرنـد و   به فرمان او برخی بالا و پایین قـرار مـی  
  2.گردد محنت و لذت عایدشان می

د رسـن  به فرمان او برخی بخشیده و به سعادت می
  3.مانند اي براي همیشه سرگردان می و عده

اي نانک،کسی که فرمـان روایـی او را درك کنـد    
  4S.G.G.S, Japji, M:1 : 1.گود هرگز از خود نمی
 ، فقـدان توحیـد در اطاعـت، چـون    مورد چهـارم 

 حـق  نیز و هاست انسان خالق و رب و مالک خداوند
 لذا دارد، علم حق راه به و گوید نمی حق جز و است
 او غیر از اطاعت و است مطلق اطاعت شایسته او تنها

است،  ضلالت مسیر در برداشتن گام وي، اجازه بدون
 اطاعـت  عینیـت  که است شده اثبات خود جاي در و

 بیـان  انبیـا  توسط که اوست قوانین از اطاعت در خدا
گـردد، در حـالی کـه در آیـین سـیک اطاعـت از        مـی 

  .شود خداوند دائم گوشزد می
  

                                                
1 . hukmI hovin jIA hukim imlY vifAweI ] (1-8, 
jpu, mÚ 1) 
2 . hukmI auqmu nIcu hukim iliK duK suK pweIAih ] 
(1-8, jpu, mÚ 1) 
3 . ieknw hukmI bKsIs ieik hukmI sdw BvweIAih 
] (1-9, jpu, mÚ 1) 
4 . nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] (1-
10, jpu, mÚ 1) 
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نک تو باید از حکم و فرمـان خـدا اطاعـت    اي نا
 . 1کنی و طبق اراده او قدم برداري

فرمـان او قابـل    .هـا خلـق شـدند    به فرمان او بدن
  .2توصیف نیست

اي نانک، کسی که فرمان الاهی را بفهمد، از خود 
 S.G.G.S, Japji, M:1: 1.3گوید چیزي نمی

منتها چـون قـوانینی کـه مسـتقیماً از طـرف خـدا       
ول و پیامبر آمده باشد و نص قانون الاهـی  توسط رس

باشد، وجود ندارد و صـرفاً بـه قـوانین اخلاقـی کـه      
هاي مقدس در تعالی انسان بیان کردنـد، اشـاره    انسان

تـوان گفـت توحیــد در    شـده اسـت، از ایـن رو، مـی    
  .اطاعت نیز از قوت و دقت لازم برخوردار نیست

 مورد پنجم و ششم، فقـدان رسـالت، و اجـازه از   
یکی از شرایط دعوت به توحیـد؛ داشـتن    :طرف خدا

 النبـی  ایها یا« .مجوز و رسالت از سوي خداوند است
 االله إلـی  داعیـا  و نـذیرا  و مبشرا و شاهدا ارسلناك انا

 گـواه ( گـواه  را تو ما پیامبر، اي: »منیرا سراجا و بإذنه
 کننـده  دعوت و کننده خطر اعلام دهنده، نوید ،)امت

 از .فرسـتادیم  نـورانی  چراغـی  و اذن به خدا سوي به
 ارسلنا لقد« : گوید می پیامبران همه درباره دیگر، سوي
 لیقـوم  المیـزان  و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا
 روشن دلایل با را خویش پیامبران ما: »بالقسطـ الناس

 مردم تا آوردیم فرود معیار و کتاب آنها با و فرستادیم
 عدل داشتن برپا صریحا آیه این ...دارند پا به را عدل

 بـه  دعوت .است کرده معرفی پیامبران بعثت هدف را
 دعـوت  یعنی او؛ به شدن نزدیک و او شناخت و خدا

                                                
1 . hukim rjweI clxw nwnk iliKAw nwil ]1] (1-
7, jpu, mÚ 1) 
2 . hukmI hovin Awkwr hukmu n kihAw jweI ] (1-
7, jpu, mÚ 1) 
3 . nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] (1-
10, jpu, mÚ 1) 

 عـدل  اقامه اما فردي، عملی توحید و نظري توحید به
 در عملـی  توحیـدي  برقراري یعنی جامعه؛ در قسط و

نیـز  اجتماع، که هر دو مبتنی بر مقام رسالت اسـت و  
بینه داشتن از طرف خدا، دلیل بر این است که مـردم  

، اعتماد و اطمینان بیابند، که در آیین سـیک   در پیروي
  .شویم با فقدان آن مواجه می

  
 نتیجه

از منظـر اسـلام و    توحید مسأله به گذرا نگاهی با
  :آید می دست به ذیل امور،  آیین سیک

 کـه  اي طایفـه  و گـروه  هـر  از هر دو دیـن، ) الف
 را آن و اسـت  بوده مهم برایشان توحید مسأله باشند،

  .اند داده قرار اعتقادي مباحث رأس در
 همگی شده، ارائه توحید از که تبیینی و تفسیر)ب

 کلمه وحدت آن و کند می دنبال را اساسی هدف یک
 از داشـتن  شریک و نیازمندي و نقص هرگونه نفی در

ــر اینکــه و اســت الاهــی اقــدس ذات  ودوجــ او، غی
لذا به یقـین مخاطـب پیـروان هـر دو      .ندارد مستقلی

خواهد ... دین، همان خداي واحد قادر و عالم مطلق و
بود، ولو شناخت یک گروه نسبت به وي دچار عیـب  

  .نقص باشد و
 آسـمانی  ادیـان  پیـروان  از برخی پیشین تجربه )ج
 از نادرسـت  برداشـت  و تحریـف  که است داده نشان

 پـذیرش  رو، ایـن  از اسـت؛  رمیس سادگی به »توحید«
 مـورد  اعتقـادي،  اصـول  از اصـلی  صـورت  به توحید
 زبان به باید دین عالمان منتها، .است هر دو دین اتفاق
 را توحیـد  اي گونـه  بـه  مختلـف  اقشار براي فهم قابل

 فکـري  انحـراف  و کجروي از تا کنند توجیه و تفسیر
در آیین سیک توحید به مفهوم عام و  .شود جلوگیري

ــا واژه م ــرادف ب ــه   monotheismت ــکالی مواج ــا اش ب
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ــد اســلامی    ــق توحی ــا عم ــا در مقایســه ب نیســت، ام
هایی در توحید آیـین سـیک وجـود دارد، کـه      کاستی

این اشکال سـبب  . برخی از آنها قابل بازسازي نیست
شده تا نسبت به موحد بودن پیـروان آیـین سـیک بـا     

  .شک و تردید نگاه شود
آیین سیک به خاطر جبران برخی از دانشمندان ) و

فقدان رسالت و براي تقویت قدسی بودنِ سـرودهاي  
سس، گورو ؤکتاب مقدس، در برخی موارد پیامبريِ م

اسـت    این از جمله انحرافاتی. کنند نانک را مطرح می
که حتی مورد تأیید مستندات کتب معتبر آنها نیسـت،  
از این رو، برخی از علمـا سـیک مسـتندات تـاریخی     

ایـن اشـکال    .ها را زیر سـؤال بردنـد   ساکی جنم نظیر 
سبب شده تا این آیین نتواند در زمرة اهـل کتـاب در   

البته، از منظـر اسـلام اگـر هـم مـدعی کتـاب و       . آید
  .آمدند شمار نمی  شد، اهل کتاب به پیامبري می

از نظر فقهی وضعیت و نحوه تعامل با ایـن گـروه   
سی است که آیا به گرایان قابل باز بینی و برر از توحید

توان تعامل بـا آنهـا را از منظـر     صرف موحد بودن می
فقهی جایز دانست، یا براي آن حـد و حـدودي بایـد    

  معین کرد؟
  پی نوشت ها

ــه او راهنمــا و       -1 ــه اینک ــا توجی ــنده ب ــه نویس البت
مــردم اســت، نانــک را پیــامبر معرفــی )گــورو(معلــم

  )(Singh Darshan,1970,p.21کند می
خواهد مفهومی از مایا را که به معنی وهم  میصرفاً  -2

  .و فریب است، نفی کند
گوروي دهم با اجراي مراسمی بـه سلسـله گـورو     -3

گــروه ... خاتمــه داد و بــا دســتوراتی مثــل تعمیــد و 
  .وجود آورد خالصه را به

  

  منابع
 قرآن -1

 نهج البلاغه، -2

، غـرروالحکم ). 1366( .آمدي، عبدالواحد تمیمی -3
 .تدفتر تبلیغا :قم

، ترجمـه  اعـداد  راز ).1388( .مـاري شـمیل    آنـه  -4
 .دانشگاه ادیان و مذاهب: قم فاطمه توفیقی،

 ).1404 ق (. محمدرحیم بن محمدحسین اصفهانی، -5
: ]جـا  بـی [، الفقهـی  الاصول فی الغرویه الفصول

  . ]نا بی[
 شــرح ).1365( .عبــداالله بــن حســین ســینا، ابــن -6

 مطالعـات  سسـه ؤ، مالشـفاء  کتـاب  من الالهیات
 دانشـگاه  تهـران؛  شعبه گیل، مک دانشگاه اسلامی

 .تهران

 کتـاب  .)ق1414( .احمـد  بـن  خلیـل  الفراهیدي، -7
ــین ــق ،الع ــدي: تحقی ــی مه ــراهیم و المخزون  اب

 .اسوه انتشارات: قم الاولی، الطبعۀ السامرایی،

 الفـاظ  مفـردات  .)ق 1416(  .الاصفهانی الراغب -8
 الطبعــۀ داوودي، عــدنان تحقیــق صــفوان ،قـرآن 

  .ولیالا
 ،قـرآن  دیـدگاه  از خدا .)1380( .محمد ،بهشتی -9

  .بقعه
ــدالعظیمی حســین بــن احمــد حســینی شــاه -10  .عب

  .میثاق :تهران ،عشري اثنی تفسیر.  )1363(
ــیر). 1405 ق( .عمــر محمــدبن رازي، فخــر -11  تفس

 مفـاتیح  و الکبیر بالتفسیر المشتهر الرازي الفخر
  .دارالفکر: ، قمالغیب

 شــرح ).1416 ق( .مهــدي بــن هــادي ســبزواري، -12
 .ناب نشر :]جا بی [،منظومه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 1391بهار و تابستان، مهفت، شماره ومسسال ) علمی پژوهشی(الهیات تطبیقی، /  78

 

 

  .الانظار مطارح انصاري، شیخ -13

، عیــون اخبــار رضــا). ق1378( .شــیخ صــدوق -14
  .جهان

 .)1383( .ابـراهیم  محمـدبن  شیرازي، صدرالدین -15
 :]جـا  بـی [، الاربعـه  الاسفار فی المتعالیه مۀالحک

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 فی انالمیز .)1377( .سیدمحمدحسین طباطبایی، -16
 سـید  همـدانی،  موسـوي  ترجمـه  ،القـرآن  تفسیر
 .اسلامی انتشارات دفتر: تهران باقر، محمد

 مجمـع  .)1364( . محمـد  بـن  فخرالـدین  طریحی، -17
  .الهلال مکتبه و ، دارالبحرین

 ،الکــافی .)1365( .یعقــوب بــن محمــد کلینــی، -18
 .چهارم چاپ الاسلامیه، دارالکتب: تهران

 :، قـم وسائلمستدرك .  )ق1408. (محدث نوري -19
  .آل البیت

 تـاج .  )1306( .محمـد  محمـدبن  زبیدي، مرتضی -20
ــروس ــن الع ــاموس جــواهر م ــی [،  الق ، ]جــا ب
  .الحیاه دارالمکتبه

21- Sri Guru Granth Sahib. 
22- Dalip Singh,(1979),Sikhism,Bahir,New 

Delhi 
23- Ishar Singh,1985, the Philosophy of Guru 

Nanak,a Comparative Study,Atlantic,New 
Delhi, 

24- Joshi, M. L.( 1980), Sikhism, Punjabi 
University, Patiala,. 

25- Hick, H. John,( 1973), Philosophy of 
Religion, New Jersey, Prentice Hall, Inc 

26- Gursaran Singh,(1972),Guru Nanak's Japji, 
Atma Ram&Sons, Delhi. 

27- Guninder Kaur, (1995), The Guru Granth 
Sahib, its Physics and Metaphysics, 
Manohar. 

28- Sant Waryam Singh Ji,(1999), 
Transcendental Bliss, Charitable Trust, 
Punjab. 

29- Singh Darshan, the Religion of Guru 
Nanak, Lyall Book Depot, 1970, 
Chandigarh 

30- Singh Jagraj, 2009, a Complete Guide to 
Sikhism, Unistar, Chandigarh.  

31- Rajinder Kaur,(1999), God in Sikhism, 
Sikh Itihas Research Board Shromani 
Gurdwara Parbandhak Committee 
Amritsar. 

32- Bala, Shashi, (1999), Sikh Metaphysics, 
Singh Bros, Amritsar. 

33- Ward, Keith, (1974), The Concept of God, 
oxford, Basil Blackwell. 

34- Macauliffe, Max Arthur, (1963), The Sikh 
Religion, S, Low Price Publications, 
Chand & Co, New Delhi,. 
 

 
  
  

www.sid.ir

